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تارنمای مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، نوشت: 
سردار کریم نصر اصفهانی از رزمندگان و جانبازانی است که در جریان عملیات بیت المقدس 
در ســال ۱۳۶۱ فرمانده گردان موســی بن جعفر )ع( لشکر ۱۴ امام حسین )ع( بوده است. وی در 
بخشی از جلد یک کتاب خود با عنوان »به اروند رسیدیم« به بیان خاطرات خود از این عملیات 

پرداخته است:
»اردیبهشــت بود و به جای هوای مطبوع و نسیم دل انگیز بهاری، گرمای نزدیک چهل درجه 
خوزســتان، خون ما را به جوش آورده بود؛ ولی شــور و حال عجیبی بین همه بچه ها موج می زد. 

همگی عزم خود را جزم کرده بودیم تا عملیات بزرگی را در تاریخ ثبت کنیم.
منطقه عمومی عملیات در میان چهار مانع طبیعی محصور بود؛ از شــمال به رودخانه کرخه 
کور، از جنوب به رودخانه اروند، از شرق به رودخانه کارون و از غرب به هورالهویزه منتهی می شد 

و در نهایت به دژ مرزی می رسید.
به سمت رودخانه کارون حرکت کردیم. ما تابه حال پلی با این عظمت ندیده بودیم؛ عملیات 

احداث آن در حد خلق یک حماسه و کار بچه های مهندسی ارتش بود.
نیروها به  نوبت در صف ایستاده بودند تا از پل عبور کنند. سرپل، قبل از ورود نیروها گوسفند 
قربانی کردند. بچه ها یکی یکی از روی پل رد می شدند. پل زیر پایشان به لرزه درآمده بود و هیجان 
وصف ناپذیری در بچه ها ایجاد شده بود. امواج آب، بچه ها را بدرقه می کرد و نوازش قطرات آب بر 

صورتشان گویا به آن ها خوشامد می گفت.
غرب رودخانه کارون، روستای کفیشه قرار داشت که ساکنانش با شروع جنگ، روستا را ترک 
کرده بودند و تعدادی از بچه های ما مستقر شده بودند. ما بعد از عبور از کارون به آن روستا رفتیم 

و نماز مغرب و عشا را خواندیم و منتظر ماندیم تا دستور عملیات صادر شود.
از روســتای کفیشه تا جاده آسفالت، حدود ۲۵ کیلومتر فاصله بود؛ ولی ما مجبور بودیم سه 
چهار کیلومتر به سمت چپ مایل شویم و دوباره برگردیم تا دشمن را دور بزنیم؛ یعنی حدود سی 

کیلومتر پیاده روی داشتیم.
نزدیک صبح شــد و ما همچنان در مســیر بودیم. حدود نه ساعت پیاده راه رفته بودیم و رمق 
نداشتیم و پاهایمان داخل چکمه مورمور و سوزنی می شد. نماز صبح را همان طور چکمه پوشیده 

خواندیم و دوباره حرکت کردیم.

نبردباتانکها
بین ما و یگان های قرارگاه نصر، یک گپ افتاده بود و آن ها هنوز به ما ملحق نشده بودند که 
خیلی خطرناک بود. دشمن متوجه حضور ما در منطقه شده بود؛ چون وقتی با دوربین نگاه کردم، 

دیدم حدود دویست لاک پشت از دور دارند سمت ما می آیند و گردوخاک راه انداخته اند.
چیزی طول نکشید که سروکله  تانک ها و نفربرهای عراقی روی جاده آسفالت پیدا شد. ما حتی 
با آرپی جی هم از پس آن ها برنمی آمدیم؛ آرپی جی به  تانک ها می خورد، کمانه می کرد؛ اما بچه ها 
ناامید نمی شدند و با نارنجک ادامه می دادند تا کمی سرعت پیشروی  تانک ها را بگیرند. ما باید چند 

روز مقاومت می کردیم تا بقیه یگان ها به ما الحاق شوند و پاتک را جواب دهیم.
همان طور که بچه های لشکر نجف اشرف که سمت چپ ما بودند به طرف جنوب رفتند تا طرف 
دیگر جاده را تکمیل کنند و به یگان های قرارگاه نصر ملحق شــوند، چهار لولی عراقی ها شــروع 
به شلیک کرد. حدود دو ساعت صدای شلیک عجیب وغریب، رعب و وحشت غیرقابل وصفی در 

منطقه راه انداخته بود.
من تابه حال چنین چیزی ندیده بودم.  تانک های دشمن لحظه به لحظه به ما نزدیک تر می شدند 
و خمپاره ها و توپ هایشان منطقه را دیوانه وار شخم می زدند و می خواستند ما را وادار به عقب نشینی 
کنند؛ اما بچه ها هم کوتاه نمی آمدند. یکی از آن بچه ها سید اصغر تحویلیان بود که علاوه برداشتن 
شجاعت، بمب انرژی و شوخ طبع هم بود و لحظه ای آرام و قرار نداشت. اصغر و حسن نصر اصفهانی 

هم پشت سنگر نشسته بودند و پاتک دشمن را پاسخ می دادند.
جلسات فرماندهی با حسین خرازی، مصطفی ردانی پور و بقیه بچه ها مرتب برقرار بود تا اوضاع 
را بررسی و اطلاع رسانی کنیم. حسین خرازی گفت: باید سعی کنید که امشب دو گردان تعویض 
بشود: گردان عباس فنایی و گردان منصور رئیسی و اگر عملی نشد؛ مجبور هستیم یک شب عملیات 
را عقب بیندازیم تا شــما عوض شــوید؛ چون دو محور است: یکی بغل جاده و یکی هم بغل این 
خاکریز که باید تقریباً به فاصله یک کیلومتر از خاکریز باشد. بعد هم نگاهی به من کرد و گفت آقا 

کریم به من اطلاع دادند که شما هم عصر درگیر بودید و چند تا  تانک و ماشین دشمن را زدید.
سید حسن حسینی هرندی؛ مسئول استراق سمع در تأیید حرف حسین خرازی و برای تلطیف 
فضا گفت: من پشت بی سیم می شنیدم وقتی که نیروهای ما  تانک های عراقی را زدند، عراقی ها با 
عصبانیت می گفتند؛ این ها را بزنید. مواظب باشید. در ضمن خیلی به آن ها دلداری می داد و شروع 

کرد به گفتن اینکه سمت چپ و راستتان را بپوشانید.
بعد ما دیدیم؛ یک مقدار به اعصابشان مسلط شدند، بنابراین وارد کار شدیم؛ بسم الله گفتیم و او 
را صدا زدیم. بی سیم چی عراقی گفت: چه کسی صدا می زند؟ گفتم میشل ابله است که صدا می زند! 
آقا کفرش درآمد! یک مقدار سربه سر آن ها گذاشتیم. وقتی اعصابش داغون شد، دیگر حرف نزد.

حدود نیم ســاعت یا ســه ربع بعد دوباره تماس گرفت و گفت: کیستی؟ گفتم: صدام حسین 
از کاخ ریاســت جمهوری. وقتی بیسیم چی گزارش می داد تلفاتمان این قدر است؛ می گفتم: خب 

فدای سر صدام! این را که می گفتم خیلی عصبانی می شد و شروع می کرد به داد و بیداد عربی.
همگی خندیدیم و حســین خرازی بعد از شــنیدن خاطره جالب سید حسن، نقشه منطقه 

عملیاتی را باز کرد و مأموریت تک تک گردان ها را برای ما توضیح داد.«

فدای سر صدام!
مقاومت در فضای مجازی

بنده اکرم افراســیابی خواهر شــهید ســلیمان 
افراســیابی از تهران هســتم. برادرم ۲۵ خرداد سال 

۱۳۶۲به فیض شهادت نائل شدند.
از کودکی اش متدینّ اما خیلی شــوخ طبع و پسر 
خوبی بود. از همان ابتدا در هیئت ها شــرکت می کرد؛ 
نمازهای خود را ســر وقت می خواند و خیلی هیئتی 
بود. چون خود خانواده مان از همان ابتدا حتی قبل از 
انقلاب، یک خانواده خیلی مذهبی بودند، دائم در طول 
ســال چند بار در خانه مان هیئت برگزار می شد؛ برادر 
شهیدم هم دائم محرم در اکثر تکیه ها شرکت داشتند. 
 یک  روز گفت: »مادر! من چرا باید بروم در عزای 
امام حسین)علیه السلام( تماشاچی باشم، یا بنشینم و 
کاری نکنم؟ دوســت دارم چنین مراسم باشکوهی را 
خودم اجرا کنم.« مادرم گفتند: »اشــکالی ندارد، ما با 
شما همراهی می کنیم.« بعد رفتند هرآنچه برای تکیه 
و هیئت نیاز اســت را تهیه کردند. تا شهادتشان این 
مراســم را برگزار می کرد. بعد که ایشان شهید شدند 
تا چند سال مادرم مراسم را ادامه دادند. سال به سال 
باشکوه تر می شد. از دویست، سیصد نفر شروع شد و تا 
زمانی که مادرم بخواهد از دنیا برود به حدود دو، ســه 
هزار نفر در شب تاسوعا و عاشورا رسید. بعد از شهادت 
برادرم، کســانی می گفتند که حاج خانم، شما بعد از 
شهادت سلیمان دیگر توانایی ات کم شده و این مراسم 
را جمعش کنید! اما مادرم می گفت: »تا زنده ام، مراسمی 
که پسر شــهیدم پایه ریزی کرد را تعطیل نمی کنم.« 

هنوز که هنوز است، آن مراسم برگزار می شود.
برادرم چون ورزشــکار هم بود )ورزش  زورخانه ای 
می کــرد( عَلمَ ها را به تنهائی بلنــد می کرد؛ چلچراغ 
درست کرده بودند آن را به تنهائی می کشید؛ در این 

زمینه فعال بودند. 
دستگیریازبیبضاعتها

یکی از ویژگی های شهید افراسیابی این بود که از 
بی بضاعت ها خیلی دســت گیری می کرد. مهربانی اش 
در فامیــل زبانزد بود. بعد از شــهادت برادرم، عده ای 
از همســایگان آمدند به مادرم می گفتند: »پسر شما 
می آمده؛ از ما دستگیری می کرده؛ برای ما مثلًا چیزی 
می خریده می آورده کمک می کرده.« که حتی مادرم 
گفت: »من اصلًا این ها را خبر ندارم.« این ها را دوستان 

برادرم تعریف می کردند. 
تربیتماازفرهنگخانوادهبود

خانــواده ما خیلی مذهبی بودند. مادرم دائم برای 
خانم ها مراسم می گرفتند؛ پدرم هم که در طول سال 
هیئت دار بودند. خود پدر و مادرم هم خیلی دستگیر 

مردم بودند و به دیگران کمک می کردند. 
الحمدلله پدرم هم سه باب مغازه خوار و بار فروشی 
و شــیرینی فروشی و غیره داشتند و در تربیت بچه با 
مادرم همراهی می کردند. یکی از مغازه ها را دست دوتا 
برادرانم دادند که آنجا کار کنند. شــغل صافکاری را 
برادر شهیدم انتخاب کردند که با برادرم کار می کردند.

آقاسلیمانخاصبود
آن زمان که ماشین های کپسول گاز جلوی درب 
خانه می آمد، برادرم به خانم های سن و سال دار خیلی 
کمک می کرد؛ خیلی مهربان بود و از لحاظ اخلاقی همه 
دوستش داشتند مهربانی اش این بود که خیلی کمک 
حال دیگران بود و به همه کمک می کرد. آقا سلیمان 

اصلًا یک شخصیت خاصی بود.
توصیهشهیدبهمادر

 بــرادرم در ســال ۱۳۶۲ به جبهه رفــت و دقیقاً 
بیســت و یک  ساله بودکه شهید شد. دو مرتبه رفت و 

برگشت که سومین مرتبه به شهادت رسید.
برادرم آقا سلیمان به مادرم گفت: »مادر! اگر یک 
وقتی من برنگشــتم، ناراحتی نکن بالآخره سربازیه! 
حتــی اگر یک وقت ســرم را هم بریدند، یاد حضرت 
زینب)سلام الله علیها( و امام حسین )علیه السلام( باش. 
اصلًا هیچ ناراحت نباش.« وقتی که او را آوردند، مادرم 
بالای سرش رفت. گفت: »با چفیه خفه اش کردند بعد 
خنجر به قلبش زدند.« با خنجر او را کشــتند. خنجر 
را به قلــب برادرم زدند. عکس های شــهادت برادرم 

موجود است.

به جنگ با اسرائیل هم 
می روم... 

یــک روز با محمدرضا نشســته بودیم و صحبت 
می کردیم که بی مقدمه گفت: »می خوام برم جبهه.«

آن زمان برادر دیگرم علی هم جبهه بود؛ بی تأمل 
گفتم: »محمد جان! تو هنوز کوچکی، هر وقت به سن 

علی رسیدی جبهه برو.«
فوری جواب داد: »حســن جان! شــما دو برادر، 
بزرگ تر هستین و من از نظر مادرم و خانواده خیالم 

راحته...«
همان طور که نشســته بود، کمی جابه جا شــد و 
پرســید: »کسایی که زن و چند فرزند دارن به جبهه 
برن و شهید بشن بهتره؟ یا من که مجرد هستم و زن 

و فرزندی ندارم؟«
جوابی نداشتم بدهم که او دوباره گفت: »من تنها هستم؛ پس! حتی اگه لازم باشه به جنگ 

با اسرائیل هم می رم...«
بر اساس خاطره ای از شهید محمدرضا صفایی
راوی: حسن صفایی، برادر شهید

مریم  عرفانیان

یک شهید، یک خاطره

ضدزره   
احمد سال ۱۳۴۳ در یک خانواده مذهبی 
به دنیا آمده بود، پدرش کارمند باغات استان 
قدس رضوی بود او با شروع بیداری ملت علیه 
رژیم پهلوی به جمع مبارزان پیوست و با عشق و 
علاقه ای که از امام خمینی)ره( در دلش داشت 

در تظاهرات و راهپیمایی ها حضور داشت.
پـَـس از پیــروزی انقلاب اســلامی ایران 
به رهبری امام خمینی عضو بســیج شــد. در 

گشت های شب فعالانه شرکت کرد.
او با شروع غائله کردستان در سال ۱۳۶0 به 
آنجا رفت و پس از بازگشت از آنجا به عضویت 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمد.
احمد در سال ۱۳۶۲ به تیپ ویژه شهدا اعزام شد و با استعداد و قابلیت ها و توانمندی های 
متعددی که طی عملیات ها از خودش نشان داده بود به  عنوان جانشین واحد ضدزره ادوات تیپ 
ویژه شهدا منصوب شد. در عملیات های پاکسازی کردستان از لوث ضد انقلاب نقش ویژه ای داشت.

او سرانجام طی عملیات کربلای ۵ در محور پاسگاه زید در اثر اصابت  ترکش گلوله توپ به 
سرش به شهادت رسید.

موضوع: شهید احمدفتحی آبکوه 
فرمانده واحد ضدزره تیپ ویژه شهدا

مردان آتش

ابوالقاسم محمدزاده

متولد ۱۳۱۲ بود و می گفت از سال ۱۳۱8 را به 
یاد دارم. از گذشته های بسیار دور از ظلم و ستم های 
پیوسته و از قحطی های گاه و بی گاه می گفت. می گفت 
وقتی نیروهــای آمریکا و انگلیس و روس وارد ایران 
شــدند، قحطی شــد و یاد دارم که مردم برای زنده 
ماندن با آرد بلوط نان می پختند. او دلیل جنگ پاوه 
و جوانرود در همان سال های اطراف ۲۲ که چندین 
سال ادامه داشت را شیطنت و تعصب پراکنی انگلیس 
و بی تدبیری و خیانت حکومت می دانست. جنگ سال 
۳۴ دولت پهلوی علیه جوانرود را هم به خاطر داشت 

که شاه با لشگر زرهی به جوانرود تاخته بود و....

سال ۱۳97 بود که به دعوت فرمانده وقت سپاه 
جوانرود به آنجا رفتم و مصاحبه ای غیررسمی با حاج 
ماموستا ملا احمد فخری انجام دادم. در خانه ایشان 
و در کنار سادگی و صفا نشسته بودیم. گاهی کلامش 
را به خاطر کهولت و ناتوانی در سخن گفتن متوجه 
نمی شدم و پسر ایشان توضیح می داد و کلامشان را 
کامل و ماموستا هم تأیید می کرد. پیرمرد روشن ضمیر 
و نورانی با صدایی بریده بریده از گذشته می گفت تا به 
انقلاب اسلامی رسید. از جوانرود و مردمانش با حماسه 
یــاد می کرد و با تمام وجود خود را جوانرودی و کرد 
می دانســت. از خدمات مردم کرد و سنی جوانرود و 
پاوه و ثلاث به انقلاب می گفت و ارادتشان به اسلام را 

می ستود و از مبارزه آنها با کمونیست ها و گروهک ها و 
ضدانقلاب، خاطره ها داشت. خود و خانواده اش ارادتی 
به انقلاب داشتند که از سابقه بسیج و سپاه و جبهه 

خود و فرزندانش معلوم بود. 
ماموســتا ســال ۵9 و ۶0 معلم دینی و عربی و 
بود و سال ۶0 به عنوان امام جمعه جوانرود انتخاب 
شــد و سال ۶۱ حوزه علمیه امام خمینی را تأسیس 
کرد که به تأیید آیت الله شهید اشرفی اصفهانی- امام 
جمعه وقت کرمانشاه - رسید. ایشان چند بار به دیدار 
امام و آقا در دوران ریاست جمهوری شان رفته بود و 
خاطراتی از تغییر نام کرمانشاه به باختران و فعالیت 

حزب جمهوری اسلامی و حزب دموکرات و سایرین 
در منطقــه می گفت که باید در فرصت مناســب به 
آن پرداخته شــود. وجود این عالم تقریبی، برای آن 
منطقه وزنه و لنگری بود که وحدت آفرین و امیدافزا 
و آرامش بخــش بود. همکاری با رزمندگان غیربومی 
و پیشــمرگان مسلمان هم از ایشان، انقلابی مهربان 
و دلســوز و آگاه و شجاع ساخته بود که برای منطقه 

نعمت بود. 
ماموستا ملا احمد فخری که به گفته حجت الاسلام 
غفوری امام جمعه کرمانشاه، »فخر منطقه اورامانات 
بود و غالب ماموســتاهای منطقه، دورانی را خدمت 
ایشان تلمّذ کرده بودند« علاقه ای ویژه به اهل بیت 

داشــت که حاکی از شناخت ایشان بود. مردم داری 
و حق مداری او باعث شــد که تا همین چند ســال 
پیش در ســنگر امامت جمعه جوانرود حاضر شــود 
و بــه عنوان امین امــام و امت در کنار مردم محترم 
جوانرود باشــد. ایشان در تاریخ ۵ اردیبهشت جاری 
رحلت کرد و خاطرات خوشــش را در ذهن مردمان 
این ســامان، به یادگار گذاشت. خدایش بیامرزد و با 

خوبانش همنشین کند.
قصد این وجیزه فقط یاد گوشه ای از خیر و خوبی 
آن مرد شــریف و عزیز بود و نویسندگان خطه غیور 
اورامانات باید بیشــتر از این بزرگان برای ما بگویند 

و بنویسند. 

محمدهادی صحراییماموستا ملا احمد فخری

عشــق خواهر و برادری، در قالب کلمات نمی گنجد. این گونه است که برادر، همراهی خواهر را می طلبد تا پشتیبانش باشد، با 
او ثانیه ها را به شماره بنشیند و نظاره گر پیشرفت برادر باشد. غم هجران برادر، برای خواهری که او را بی قرار و دل تنگ کرده و با 
بغضی که گلویش را می فشــرد و اشک هایی که جاری می سازد؛ خواهر را درآرزوی دیدار دوباره برادر حسرت به دل نگه می دارد. 
این غم و بغض و اشک فراق، در قلب خانواده ریشه دوانده و آنان را بی قرار از هجرت عزیزشان نموده و این گونه است که از حضرت 

زینب)سلام الله علیها( درس صبر و شکیبایی می  آموزند. 
صفحه فرهنگ مقاومت کیهان این بار سراغ خانواده شهید سرافراز سلیمان افراسیابی رفت و در مورد سیره و روش این شهید، 

با آنان به گفت وگو نشست. ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 
سیدمحمد مشکوه الممالک

گفت وگوی کیهان با خانواده شهید سلیمان افراسیابی

پهلوانی که قهرمان شد

ماجوانتانراشفادادیم
 سه ماه قبل از شهادت سلیمان، برادر بزرگم حاج 
داوود ازدواج کرده بود. ۱9 سال داشت و تازه داماد بود 
و می خواســت به جبهه برود. به مادر گفت: »مادر، در 
حــال حاضر جبهه به ما نیاز دارد که ما در خط مقدم 
جبهه باشــیم...« به هر حال رفت و دو، سه ماهی که 
گذشت، در عملیات بیت المقدس آزادسازی خرمشهر 
به شدت از ناحیه سر مجروح شد. او را به بیمارستانی 
در اصفهان بردند و حدود ســه، چهار ماه بستری بود. 
اما اشــتباها به پدر و مادرم گفتند که او شهید شده! 
اما پدر و مادرم گفتند که: »ما باید بدانیم که بچه مان 
واقعاً شــهید شده و خبرش خیلی صحت دارد؟ بعد از 
پرس و جو این ها فهمیدند که نه؛ الحمدلله زنده است! 
پدرم می گفت: »وقتی که ما رفتیم بیمارستان این بچه 
را دیدیم، اگر خدا شفا نمی داد و اگر فاطمه زهرا )سلام 
الله علیها( شــفاعت نمی کرد زنده نمی ماند.« چون در 
طول دو ماه، پنج بار سر داوود عمل شد. پزشک ایشان 
پروفسور سمیعی بود که بار پنجمی که می خواستند 
عملش کنند، به پدر و مادرم گفتند که: »شما متوسل 

بشوید و برایش دعا کنید، امکان دارد زنده نماند.«
 مادرم گفت: »خواب موسی بن جعفر)علیه السلام( 
را دیدند.« خانمش هم خوابِ فاطمه زهرا)ســلام الله 
علیها( را دید گفتند که: »نه؛ ما جوانتان را شفا دادیم.« 

که عمل پنجمش موفقیت آمیز شد.
برادرم آقا داوود یک سال قبل از آقا سلیمان مجروح 
شد. الآن حدود چهل سال است در سرش شنت دارد و 
چند وقت یک بار، حالش خیلی بد می شود و بیمارستان 
بســتری می شــوند یا داروهای خیلی قوی استفاده 
می کنند؛ با این شرایط در این چند سال کنار آمده است. 

آنجاعنایتامامزمان)ارواحنافداه(بود
بعــد برادر ســومم علیرضــا هم کــه زمانی که 

می خواست ازدواج کند، همین شرایط جنگ بود که با 
خانواده خانمش در میان گذاشــت. گفت: »اگر جنگ 
تمام نشود، من هم به جبهه می روم تا از مملکتم دفاع 
کنم.« که ایشان هم بعد از عقدکنانش به جبهه رفت 
و شــیمیایی شــد. این برادرم هم ۳۶ سال است دارو 
و اســپری اســتفاده می کند. برادر دیگرم آقا رسول، 
می خواســت به جبهه برود اما مادرم رضایت نمی داد. 
چــون هم دو برادرم جانباز شــده بودند و هم یکی به 
شهادت رسیده بود. اما بعدا فهمیدیم که به جبهه رفت 

و او نیز از ناحیه صورت مجروح شد.
رسول می گفت: »آنجا عنایت آقا امام زمان)عج( را 
دیدیم و به مــا کمک کردند، وگرنه آنجا باید همه  ما 
اصلًا یا اســارت می  رفتیم؛ یا این که دفن می شدیم...« 
برادر کوچک ترم سعید هم راهی جبهه شد. یعنی ما یک 
سال عید همزمان پدرم و سه برادرانم همه باهم جبهه 
بودند و سر سفره تحویل سال نشستیم، خیلی مضطرب 
بودیم که هیچ مردی در خانه مان نیست! اما شکر خدا 
به سلامت آمدند. حالا دو برادرم شیمیایی شدند، یک 
برادرم خیلی سخت جانباز شد و یکی از برادرانم خدا را 
شکر به همراه پدرم سالم از جبهه برگشتند. آقا سلیمان 

سرباز بودند، دیگر فرزندان پدرم همگی بسیجی بودند. 
و پدرم هم در حال حاضر حدود چهل و پنج سال است 
که خادم مسجد حضرت علی اکبر)علیه السلام( است. 

شبیهامامحسین)علیهالسلام(شهیدشد
آخرین بار که سلیمان به جبهه رفت، یک اطلاعیه 
برای یک مأموریت سقز، سنندج، بانه، سردشت زدند، 
دیگر ایشان هم افتخاری رفت. یعنی اجبار نبود چون 
ســرباز بودند افتخاری در آن مأموریت شــرکت کرد 

متأسفانه برنگشت.
مادرم در تشییع جنازه و مراسم برادرم می گفت: 
»بچه من، مثل امام حسین)علیه السلام( شهید شد. بچه 
من، همه ریش هایش خونی شده بود، خون آلود بود.« 
چون عکس هایی توسط کومله که برادرم را به شهادت 
رساندند گرفته شده بود و یکی از آن را درست به خانه 

پدری ام فرستاده بودند. 
منشهیدمیشوم!

در ادامــه، صحبت های داماد خانواده شــهید را 
می خوانیم: 

بنــده علی اکبری عیســی ملکی دامــاد خانواده 
افراســیابی هستم. آقا سلیمان برادر خانم بنده  است. 
آن دوران سلیمان می فرمودند: »داوود شهید نمی شود، 

اما من شهید می شوم.« 
پهلوانیکهقهرمانشد!

خواهر شهید هم درباره او ادامه داد: آقا سلیمان به 
همه شهدا ارادت خیلی زیادی داشتند. اسم پسر عمویم 
را خیلی در خانه می گفت. شهید احمد افراسیابی پسر 
عمویش بود. پسر مؤمن و با خدایی بود! نسبت به سنش 
درآن زمان دائم سرش در حساب و کتاب قرآن بود. دائم 
در مطالعه بود. دائم سخنرانی شهید مرتضی مطهری و 

شهید دکتر بهشتی را گوش می کردند. 

یادم می آید شهید سلیمان افراسیابی زمان انقلاب، 
با برادرشان در تسخیر پادگان جی، نقش داشتند. حتی 
می رفتند مجروح ها را این طرف و آن طرف می کردند. 

 امــام خمینی)ره( را خیلی دوســت داشــتند، 
می گفتند: »این رهبر، انتخاب شده خدا است انقلابی 

که کرده، با خواست خدا بوده.« 
شــهید ســلیمان در کار جدی و کنار آن خیلی 
شوخ طبع بودند. خوش برخورد، خوشتیپ، ورزشکار 

و پهلوان بود.
خوابشهید

به خواب همسایه هایمان خیلی می آمد. همسایه ها 
به در خانه می آمدند و به مادرم می گفتند: »ما خواب 
سلیمان را دیدیم.« مادرم خودش چند بار خوابش را 
دیــده بود. به مادرم می گفت: »مادر! برایم  گریه نکن، 

بی قراری نکن، ما جایمان خیلی خوبه.« 

روزهایدلتنگیدرفراقشهید
مُسَلمَ است که همه ما واقعاً باید دلتنگ او باشیم. 
واقعــاً جای خالی  برادرم حس می شــد؛ برای همه ما 
ســخت بود، اما هنوز که هنوزه بعد از چند سال نبود 
برادرم دشــوار است. در حال حاضر هم به بهشت زهرا 
قطعه ۲8 می رویم و با ســنگ مــزار برادرم صحبت 
می کنیم. حالا بیش از چهل ســال اســت که شهید 
شــده، عین چهل سال در روز تاســوعا آنجا از طرف 
همین هیئتی که خودش پایه گذاری کرد سر خاکش 
مراسم برگزار می شود. بنده دو سال پیش خواب ایشان 
را دیدم بعد به او گفتم که: »سلیمان کجایی؟« گفت: 
»پیش شما هستم!« من به او گفتم: »بیا برویم خانه.« 

گفت: »ما جا داریم.«...
توسلبهشهید

یکی از دوستان خواهرم عکسش را در پروفایل او 
دیده بود. گفته بود: »این عکس شهید برای کیه؟« گفته 
بود: »برادرم است.« گفته بود: »من یک حاجت خیلی 
ســختی داشتم، چند سال بود مشکل داشتم بعد این 
عکس را که دیدم، توسل کردم به این شهید، حاجتم 

را گرفتم.« به خود خواهرم تعریف کرده بودند.
سهشنبههابهدیدارمادرممیآیم

از شهادتش راضی هســتیم! چرا راضی نباشیم؟ 
قطعاً ایشــان دیگر شفاعت خواه ما می شود. ما این جا 
دیگرخاطرمان جمع است. اما دلتنگش هستیم. مادرم، 
خیلی ناراحتی می کرد. به خواب یکی از همسایه ها آمده 
بود و گفته بود: »به مادرم بگویید: نگران نباشد من هر 

سه شنبه می آیم به مادرم سر می زنم.«
ازاینارثیهدفاعمیکنیم

ما اجازه نمی دهیم خون شــهدا به راحتی پایمال 
شــود. تا پای جانمان پشــت انقلابمان و مقام معظم 

رهبــری هســتیم، از این چــادری کــه از حضرت 
زهرا)سلام الله علیها( به ارث بردیم تا پای خونمان دفاع 

می کنیم؛ هیچ دریغ هم نداریم.
پیشنهادیبرایالگوسازیشهدا

 حقیقت این است که در بحث شهدا یک مدت از 
نظر رسانه تعطیل شده بود. یعنی اصلًا یادی از شهدا 
نمی شــد؛ در حال حاضر یک ، دو سالی است که یک 
خورده باز دارند پشت خانواده شهدا را می گیرند؛ یک 
یادی از شهدا می کنند، یک همایشی یا یک یادواره ای 

می گذارند. 
 زندگی تمام شــهدا می تواند گره از کار خیلی از 
خانواده ها باز کند. شهدا الگویی برای مردم کشورمان 
هستند. این مهم باید در رسانه ها بیشتر انعکاس داشته 

باشد و به آن پرداخته شود.
سخنیبابرادرشهیدم

می گوییم: »برادر، خیلی دلمان برایت تنگ شده، 
خوش به سعادتت، شــهادت مبارک ان شاءالله یاد ما 
باش و شفاعت خواهی ما را پیش حضرت زهرا)سلام الله 
علیها( و امام حسین)علیه السلام( کن. پیش همان امام 
حســینی که خیلی دوستش داشتی برایش عَلمَ بلند 
می کردی پیش همان امام حســینی که به عشــقش 
رفتی به شهادت رسیدی.« فقط می گوییم: »برایمان 
دعا کن، یاد ما باش، شفاعت خواهی ما را داشته باش.«

خاطرهازشهید
حاج ابوالفضل معروف به حاج اصغر افراسیابی پدر 

شهید برایمان از پسرش می گوید: 
آن زمان یک همســایه به نام شهید مرتضی ترابی 
داشتیم که با سلیمان پسرم هم سال بودند، که گفتند: 
»ما می خواهیم جبهه برویم.« شــهید مرتضی ترابی با 
پســر ما آقا ســلیمان راهی جبهه شدند. قبل از رفتن 
گفتــم: »بابا، حــالا که زوده کــه می خواهید بروید.« 
گفت: »نه؛ مــا می خواهیم برویم، دیگر همه رفتند ما 

می خواهیم برویم.« 
به کردستان، سقز رفتند و نزدیک دو ماه نیامدند، 
بعد از دو ماه به مرخصی آمدند و چند روزی بودند. تقریباً 
یک هفته بودند، بعد از یک هفته، دو مرتبه گفتند: »ما 
می خواهیم برویم، دیگر مرخصی ما تمام شد.« و راهی 
شدند و رفتند. گفتم: »زوده می خواهید بروید.« گفتند: 
»نه؛ می خواهیم برویم و برسیم به کارمان و زودتر برویم. 

رفقا رفتند و ما هم برویم.«
بعد خودم هم به جبهه رفتم. به ســقز اعزام شدم. 

آنجا نگهبانی می دادم.
بعــد از دو ماه دیدیم که یکــی، دوتا از بچه ها 
مجروح شدند و بازگشــتند. گفتم: »پس بچه های 
ما کو؟« تقریباً نزدیک چهار ماه و نیم، پنج ماه شد 
گفتند: »سلیمان مریض شده و در بیمارستان است.« 
در واقع در ســردخانه بود. گفتند: »بچه شما درگیر 
جنگ تن به تن بود... حالا خدا می داند کی بیایند، 
کی نیایند.« پســر ما هم که ورزشکار بوده، خیلی 
مقاومت کرده بود، زورشان نمی رسید؛ سرنیزه را در 

گلویش زده بودند.«
مردانگیازسرورویشمیبارید

دیگر داماد خانواده هم درباره شهید گفت: 
سید مجتبی جنانی ، داماد خانواده افراسیابی هستم. 
بنده با ایشان از لحاظ سِنی فاصله داشتیم، اما همیشه 
به خاطر ســادات بودنمان به ما احترام می گذاشــت. 
جوان رشید و بلند قامتی بود و مردانگی از سر و رویش 
می بارید و همیشه ما را به کارهای خیر تشویق می کرد. 


